
 به عنوان مقدمه بفرمایید اصولًا نمایش چگونه 
اثر می کند و دلیل تأثیرگذاری آن چیست؟

  نمایش در واقع داســتانی تجســم یافته و عينی شده 
است که روی صحنه در معرضِ نگاه تماشاگر قرار می گيرد 
و بــه او فرصت می دهد با شــخصيت های نمایش همدل 
و همراه شــود و به اصطلاح با آنــان هم ذات پنداری کند؛ 
پدیده ای که قدمتی چندهزار ســاله دارد و ارسطو هم در 
رســالة »فن شعر« به آن اشاره کرده و مدعی است در این 
شرایط نوعی تزکية نفس در مخاطب رخ می دهد. به استناد 
تاریخ نمایش، انســان از زمان اندیشــيدن و 
جست وجو برای یافتن علت وقوع پدیده های 
دنيای پيرامون خویش به »نمایش« پرداخته و 
کوشيده است به مدد آن از فردیت خود خارج 
شــود و ارزش ها و اهداف خود را تبيين و آن 

را به امکانی برای یاددهــی و یادگيری بدل كند. به دليل 
همين عجين بودن نمایش با زندگی اســت که تماشاگر از 
چارچوب ها و کليشه های کسالت بار روزمره خارج و طوری 
مجذوب جهان نمایش می شــود که بــا کاميابی قهرمانِ 
داســتان، احســاس بهجت و کاميابی می کند و برعکس، 
از شکست او دچار اندوه می شــود. البته از آنجا که به طور 
معمول در آثار ویژة کودکان باید روی »اميدبخشی« تأکيد 
شود، در اغلب نمایشنامه های ویژة این گروه سنی، مخاطب 
خــود را متحد و طرفدار قهرمان داســتان تصور می کند و 
نوعی احســاس رضایت و گرایش به خير و دوری از شر و 

پليدی در ذهن او شکل می گيرد.

 اگر بخواهیم مقایســه کنیم، تفاوت نمایش 
زنده و فیلم های سینمایی و تلویزیونی، از لحاظ 

بايد برای نمايش       باز کنیم!

بیش از پنج دهه حضور درخشــان در صحنه ها و عرصه های گوناگون هنر نمایش و تألیف مجموعة شصت جلدی 
»نمایشــنامه های آسان« برای کودکان و نوجوانان، از جمله فعالیت های درخشان دکتر دولت آبادی است. به علاوه، 
داشتن رتبة برتر جشــنواره های معتبر داخلی و بین المللی، داوری مسابقات بین المللی و ملی تئاتر و قصه گویی، 
تدریس در دانشگاه های نمایش کشور، عضویت در شوراهای سیاست گذاری و هیئت های علمی و انجمن های مرتبط 
با هنر نمایش و فعالیت در تلویزیون، رادیو و ســینما، از دیگر نقاط برجستة یک عمر تلاش فرهنگی و هنری این 
معلمِ هنرمند هستند. در سال 1335 قدم به صحنة زندگی گذاشته و از حدود پنجاه سال پیش آینه گردان زندگی 
در صحنه های نمایش بوده است. پس از سی سال تلاش، تولید و تدریس نمایش در تهران، با برگشتن به زادگاهش، 
ساری، به تولید و آموزش نمایش در آن شهر مشغول است و همچنان به اعتلای هنر نمایش و تأثیر آن در غنی سازی 
فضای آموزش و یادگیری می اندیشد. برای بررسی اهمیتِ هنرِ نمایش در فرایند تربیت و یادگیری، با این هنرمند 

پیش کسوت به گفت وگو نشسته ایم.

انگشتِ هنر نمایش 
دقیقاً روی نقطة 
حساس »هوش 
هیجانی« بچه هاست

جا
گفت وگو با دکتر حسن دولت آبادی،

 نویسنده، کارگردان و پژوهشگر هنر نمایش
گفت وگوكننده: حبیب یوسف زاده

دیدگاه
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کیفیت تأثیرگذاری، به چه صورت است؟
 در مجمــوع نباید اهميت فيلم را دســتِ کم بگيریم، 
چــرا که علاوه بر ابزارهای فناورانه و امکان خلق جلوه های 
ویژه، آنجا دســت کارگردان برای ایجاد تنوع در زاویة دید 
و حرکــت دادن دوربين در جهت هاي گوناگون باز اســت؛ 
چيزی که هر فيلم ساز مجرب و دانا می تواند به خوبی از آن 
بهره ببرد و روح و ذهن مخاطب را تســخير کند. حتی در 
نخستين روزهای پيدایش فيلم و سينما، این نگرانی وجود 
داشــت که دوران نمایش به ســر آید و به تاریخ بپيوندد، 
اما در ادامه مشخص شد، نمایش نه تنها با سينما تعارضی 
ندارد، بلکه منبع الهام بخش آن است و زمينة بی بدیلی است 
برای پرورش اســتعدادهایی که در سينما به اوج درخشش 

می رسند.
پس در قابليت های خارق العادة سينما و تلویزیون تردیدی 
وجود ندارد، اما با وجود مشترکات زیاد، از لحاظ بهره گيری 
از عناصري داســتانی همچون شــخصيت پردازی، تعليق، 
کشــمکش و غيره، در نمایش کودک و بزرگ سال، با تأثير 
متقابل انسان زنده بر انسانِ زندة دیگر مواجه هستيم. یعنی 
تماشــاگر نه تنها ناظري منفعل نيست، بلکه وارد تعامل با 
بازیگر می شود. لذا گرچه نمایش هرگز عينِ زندگی نيست، 
امــا می توان گفت شبيه ســاز زندگی و عصارة آن اســت. 
یعنی به تعبير عاميانه که دقيق هم نيست، نسبت نمایش 
و زندگی مثل نســبت گلاب و گل اســت. پس امتياز مهم 
نمایش زنده بودن آن است و طبيعي است ضریب نفوذ آن 

هم بر مخاطب افزون تر است.

 فرض کنیم از یک معلم بخواهیم از هنر نمایش 
در تدریس خود استفاده کند. می توان تصور کرد 
که بهانه های متعددي را برای شانه خالی کردن از 
این کار مطرح کند. مثلًا بگوید، با این همه درس 
و برنامه در مدرســه، من همین تدریس کلاسی 
خودم را داشته باشــم، از سرم هم زیاد است، 

نمایش و ادابازی در کلاس پیشکش!
پاســخ جناب عالی برای این معلم 

فرضی چیست؟ آیا اجرای نمایش 
در کلاس درس واقعــاً تجملی و 

دور از دسترس است؟
  امــکان بهره مندی از هنر نمایش 
در کلاس، موضــوع چندان پيچيده ای 
نيست و گاهی با ســاده ترین ابزارها و 
روش هــا امکان پذیر اســت. اما گاهی 
خيلی  دورخيزهــای  و  مطلق گرایــی 
بلند، جرئتِ پــرش را از ما می گيرد و 

موجب می شــود ذهن ما نســبت به آن موضوع قفل شود. 
برای کمک به گشــودن این قفل، من سعی کرده ام پاسخ 

این قبيــل بهانه تراشــی های احتمالی را با 
نوشتن حدود دویســت »نمایشنامة آسان« 
برای اجرا در کلاس و مدرســه، بدهم. لطف 
خداوند بود که پس از پایان خدمت سربازی 
این توفيق را داشــتم که مدت دو ســال در 
کانــون پرورش فکری کــودکان و نوجوانان 
شاغل باشم و آنجا با بچه ها کار نمایش انجام 
بدهم و بعد، چهار ســال در آموزش وپرورش 

به ادامــة آن فعاليت ها بپردازم و نشــریه هایی هم در این 
زمينه انتشــار دهم که عبارت بودند از: »شکوفة انقلاب« 
و »جوانــة انقلاب«؛ با شــمارگانی حدود ســی وپنج هزار 
نسخه، که در ناحية آموزش وپرورش استان مازندران چاپ 
و توزیع می شــدند. با توجه به این فرصت های پيش آمده، 

گرچه نمایش هرگز 
عینِ زندگی نیست، 

اما می توان گفت 
شبیه ساز زندگی و 
به نوعی عصارة آن 

است
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معلمانی که در 
زمینة نمایش 
مهارت کسب کنند 
و با کارکرد آن در 
تسهیل تدریس و 
انتقال مفاهیم آشنا 
شوند، به طور طبیعی 
به آن گرایش 
خواهند داشت

توانستم هم توليد نمایش کنم و هم 
برای معلمان پرورشی در زمينة هنر 
نمایش تدریس داشــته باشم و نياز 
»مدرسه« را در این خصوص با تمام 
وجود درک کنم. برای همين در این 
مجموعه ســعی کرده ام فرصت نشو 
و نمای عملی را بــرای دانش آموزان 

فراهم کنم.
البته معلمــان هم حــق دارند گله 
کنند. نظام آموزشــی باید در خصوص 
کاســتن از حجم درس هــا و حرکت 

به سوی کيفيت و »شخصی سازی 
آمــوزش« گام های مؤثری 
از  همچنيــن،  بــردارد. 
بسترسازی و ایجاد فرصت 

برای معلمان هم نباید غافل 
باشــيم، چرا که هنر، به ویژه هنرِ 

نمایش، صرفاً جنبة سرگرمی ندارد. 
اگر در کلاس فرصت خودابرازگریِ سالم 

را بــرای بچه ها فراهم کنيم، در پرورش هوش 
عاطفی و هيجانــی آن ها تأثير عمــده ای خواهد 

داشت. یعنی انگشتِ هنر نمایش دقيقاً روی نقطة حساسِ 
»هوش هيجانی« بچه هاســت. به ایــن ترتيب هم معلمان 

راضی تر خواهند بود و هم دانش آموزان.

  مجموعة نمایشنامه هایی که تدارک 
دیده اید، از نظر سهولت اجرا و ارتباط 
با برنامة درسی چه ویژگی هایی دارند؟

  در این مجموعه تلاش شــده اســت با 
حداقل امکانات، بهترین نتيجة ممکن حاصل 
شــود. مثلًا برای ایجاد صدای باران حتماً به 
دستگاه صوتیِ آن چنانی و پخش صدای باران 
نياز نيست. بلکه بچه ها می توانند با ضربه های 
متناوب انگشــت اشاره و ميانیِ یک دست بر 
کفِ دست دیگر، صدای باران را تداعی کنند. همچنين، کل 
مســير و فرایندی که معلم باید از داستان اوليه تا نمایشِ 
قابل اجرا در کلاس طی کند، در تک تک این نمایشــنامه ها 
شــرح داده شده اســت؛ طوری که با اقدام به اجرای آن ها، 
می توانند با مبانی کارگردانی و صحنه آرایی نيز آشنا شوند و 
صفر تا صدِ کار را پيش ببرند. حتی کارگردانیِ عروسکی و 
غيرعروسکی را شرح و نحوة ایفای نقش بازیگران را توضيح 
داده ام. به عــلاوه، در محتوای آن ها بــه هویت و ارزش های 
دینی و ملی توجه شــده و ســعی کــرده ام برخی مفاهيم 

اعتقادی همچون معاد و جهان آخرت 
را از طریــق تمثيل و نظریه ســازی، 
بدون اشاره ای به موضوع مرگ، عينت 
ببخشــم. در خصوص مسائل علمی، 
مهارت هــای ارتباطی و حتی مفاهيم 
ریاضی، مثل ارزش مکانی اعداد، نيز به 
همين نحو کار شــده است. نکتة مهم 
دیگر اینکه استفاده از این نمایشنامه ها 
به اخذ مجوز از نویســنده نياز ندارد و 
با آســودگی  معلمان عزیز می توانند 
خاطــر از ایــن مجموعــه بهره مند 
نمانــد،  ناگفتــه  شــوند. 
اغلب این نمایشــنامه ها 
موســـيقایي )موزیكال( 
هســتند و خصوصـيات 
روان شناخـتی مخاطبان 
و گروه بندی سنیِ ابتدایی 
و متوســطه در تأليف آن ها 

لحاظ شده است.

به مقولة   در ســاختار تربیت معلم پرداختن 
نمایش را چقدر ضروری می بینید؟ آیا شرایط و 
برنامه های کنونی نیاز معلمان جوان ما را در این 

حوزه برآورده می  كنند؟
  البته در برنامة درسی معلمان، آشنایی با هنر نمایش 
گنجانده شــده اســت و برخی مراکــز تربيت معلم در این 
زمينه آموزش هــای ضمن خدمت برگــزار می کنند. همة 
این ها غنيمت اســت، اما کافی نيست. امروز در کشورهای 
توســعه یافته بودجة کلانی را صــرف بهره مندی از نمایش 
در آموزش و یادگيــری می کنند. یعنی نهادهای اجتماعی 
از بســتر نمایش برای پيشــبرد اهداف و القای آموزه های 
خــود بهره می برند. نباید تردید کرد، معلمانی که در زمينة 
نمایــش مهارت کســب کنند و با کارکرد آن در تســهيل 
تدریس و انتقال مفاهيم آشــنا شوند، به طور طبيعی به آن 
گرایش خواهند داشــت. مهم ترین نكتة لازم این است که 
سياســت گذاران و مدیران ارشــد نظام آموزشی برای هنر 
نمایش جای بيشتری باز کنند و طوری به آن بها بدهند که 

از حاشيه به متن بياید.

 با توجه به اینکه داوری جشنواره های متعدد 
نمایش را بر عهده داشته اید، بفرمایید معیارهای 

نمایش خوب برای کودکان و نوجوانان چیست؟
  به نظر بنده، اولين و پررنگ ترین جنبة نمایش مناسب 
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نکتة اصلی 
این است که 
در مسئولان 

آموزش وپرورش این 
باور ایجاد شود که 

نمایش امری تفننی 
نیست و می تواند 

در متن برنامة 
درسی ایفای نقش 

کند

برای کودکان و نوجوانان، علاوه بر جذابيت، 
جنبة تعليمی آن است. پس یك معيار 

تعيين کننده، آموزشی بودن و امکان 
تأثيرگذاری آن بر دیدگاه و رفتار 
مخاطــب اســت. اینکه موجب 
شــود مخاطب در برابر بدی ها 
و ناهنجاری هــا موضع  بگيرد. 
معيــار دیگــر این اســت که 
نمایش های دانش آموزی نباید 

بدآموزی یا ســوء تأثير داشته 
باشــند. مثلًا ممکن اســت یک 

نمایش در پی انتقال پاره ای مفاهيم 
مهم باشد، اما در عمل اضطراب، ترس 

و خشــونت را در مخاطــب القا كند و این 
می تواند نقطه ضعف آن نمایش تلقی شود. متأسفانه 

برخی نمایش های عروســکی که از رســانة ملی هم پخش 
می شوند، اشــارات بزرگسالانه ای دارند که به هر صورت در 
مخاطب کودک تأثير منفی دارند. معيار بعدی، استواری و 
استحکام ساختار نمایش و داســتان است که شرح آن در 
کتاب هاي آموزشــی آمده است. البته در شکل اجرا و نکات 
فنی نيز ضوابطی وجود دارند که تخصصی هســتند و شرح 

آن ها از حوصلة این گفت وگو خارج است.

 در گزینش موضوع  های نمایش چه منابعی را 
پیشنهاد می کنید؟

 هر آن چيزی که ســؤالی در ذهن مخاطب ایجاد کرده 
باشــد و هر رویداد و مسئله ای که دغدغة او باشد، می تواند 
موضوع نمایش باشد. اما یکی از منابع غنی ما برای رشد و 
بالندگی شــخصيت مخاطبان، قصه ها و افسانه های عاميانه 
و متن هــاي کهن ادب فارســی هســتند. متن هایی مثل 
حکایت های سعدی، قصه های مثنوی، شاهنامة فردوسی و 
آثار نظامی گنجوی. اما هميشه باید تناسب محتوای آن آثار 
را با درک و فهم مخاطب در نظر داشت تا اثر ضدتربيتی و 
مفسده در پی نداشته باشند. چنانکه مثلًا برخی اشارت هاي 
بلند مثنوی مولوی به شــکلی بيان شــده اند که مناســب 

کودکان نيستند.

 به نظر شما آموزش مبانی نمایش و بازیگری در 
مدرسه امکان پذیر است؟

  بایــد توجه کرد، بازیگری یک مهارت عملی اســت و 
مثل شنا و دوچرخه سواری نمی توان آن را با کتاب به کسی 
یاد داد. اما می توان دوره های فشــرده و کوتاه مدتی را برای 
ایــن منظور تعریف و جرقــه را در ذهن علاقه مندان ایجاد 

کــرد. نکتة اصلی این اســت که این باور 
ایجاد  آموزش وپرورش  مسئولان  در 
شود که نمایش موضوعي تفننی 
نيســت و می توانــد در متن 
نقش  ایفای  درســی  برنامة 
کند. در آن صورت به یقين 
شاهد اثرگذاری خارق العادة 
آن خواهند بود و اتفاق های 

خوبی رقم خواهد خورد.
بنده بشــخصه طرحی در 
نظر دارم با عنوان »از قصه تا 
نمایش« که به طور آزمایشی در 
برخی مناطق آموزش وپرورش برای 
مربيان اجرا شــده است. به این ترتيب 
که یک نمایش برای مربيان، در مقام مخاطب 
و دانش آموز، اجرا می شــود. آنگاه از آنان خواسته می شود 
همان نمایش را برای مخاطبان واقعی خود )کودکان( اجرا 
کنند. بازدهی این فرایند فوق العاده اســت. در روندِ تبدیل 
قصه به نمایش، روی موضوعاتی مثل تاب آوری و استقامت 
در بحران ها و مشــکلات نيز کار می شود که برای مربيان و 

مخاطبان جذابيت خاصی دارد.

 ختم کلام؟
  خداوند را شاکرم که توفيق داشته ام چند 
دهه از عمرم را براي درک نيازهای دانش آموزان 
و تأليف و پژوهش و تلاش در این عرصه صرف 
کنم. از این رو، با اتکا به تجربة زیســته ام، به 
مســئولان محتــرم آموزش وپــرورش عرض 
می کنم، اگر در جست وجوی جامعه ای سالم و 
حيات طيبه هستيم، شالودة آن را باید از دورة 
کودکی فراهم کنيم. یعنی اگر در کودکیِ کارِ 
»نرم« و تربيتِ زیبایی شناسانه صورت نگيرد، 
لاجرم در بزرگ ســالی بــرای مواجهه با آنان 
باید به نيروی قهریه متوســل شویم! یکی از 

نرم ترین و جذاب ترین رســانه های تربيتی و اقناع مخاطب 
نيز همين نمایش است، که اميدوارم ظرفيت های آن بيش 
از پيش شــناخته و در فضای تعليم و تربيت ما جدی تر از 
این ها تلقی شود. به عبارت دیگر، امروز ترویج نمایش یک 

ضرورت است نه موضوعي حاشيه ای.

  سپاس از اینکه دیدگاه ها و تجربه های ارزشمند 
خود را در اختیار خوانندگان »رشد مدرسة فردا« 

گذاشتید.
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